
 

  

شناختي خلاقيت نفس  بررسي جنبة معرفت
  از ديدگاه صدرالمتألهين

زهرا رسولي  ٢٦/٠٧/١٣٩٦ تاريخ تأييد:  ١٣/٠٢/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
  

  يمحمدكاظم علم   ____ ________________________________   

  چكيده

 ميتعل ـ و يشناس روان چون يمختلف يهاحوزه و هارشته در انسان نفس تيخلاق بحث
مـورد توجـه واقـع شـده      - انسانآن در  يپرورش يهاوهيش جنبةاز  ژهيوبه - تيبتر و

كرامت و  ،يشناس معرفت حوزة دو در بحث نيا زين ياست. در فلسفه و عرفان اسلام
 ژةي ـو يشناس ـ و معرفت يشناس با توجه به اصول نفس ملاصدرا. شود ياعجاز مطرح م

 كـرده  بحـث  يخارج انياع ةدر حوزرا  تيو هم خلاق يشناخت معرفت جنبة همخود 
 تي ـخلاق چنـد بـاور اسـت كـه هر    نيبر ا تيخلاق ِيشناسمعرفت حوزة در يواست. 

 كند؛ يم يستيناما خداوند ابداع و خلق از  است، انسان يخداگونگ يها جنبه از نفس
 طيوسـا  مواد، از يعقلو  ياليخ ،يمراحل ادراك حس همة در انسان نفسحال آنكه 
خداونـد   يكه بـرا  يو ابداع نفس به معنا و كاربرد تيو خلاق كند ياده مو ابزار استف

 ةجنب ـ ني ـبـر آن اسـت كـه ا    پـژوهش  نيا. ستيانسان صادق ن دربارة شود، يلحاظ م
بـا اسـتناد بـه عبـارات      يو عقل ـ ياليخ ،يحس ادراكات در را تيخلاق يشناختمعرفت

 يهـا  دهيفا يبرخ انيپا در و كند ليو تحل يبررس آثارش نيتردر مهم ملاصدراخود 
 يق ـيو تحقـق سـعادت و كمـال حق    يمقدمات معـاد جسـمان   اثبات رينظ - رامهم آن 

 .كند انياجمال ب به ،عقل مرتبة به وصول با -انسان 

  .اتيكل ادراك ،ياليخ ادراك ،يحس ادراك ادراك، ت،يخلاق واژگان كليدي:

                                                      
 مشهد يدانشگاه فردوس هيحكمت متعال يدكتر يدانشجو. zrasuli92@gmail.com 
 (نويسنده مسئول) مشهد يگروه فلسفه دانشگاه فردوس اريدانش. elmi@ferdowsi.um.ac.ir 
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  . مقدمه١

جايگـاه   -ژه حكمت متعاليـه و عرفـان   وي به -موضوع خلاقيت نفس در فلسفة اسلامي 

اين خصوصيت خاص انسان را نقطة مشترك انسـان و خداونـد    ملاصدراخاصي دارد و 

داند؛ زيرا خداوند فرموده اسـت كـه انسـان را بـر صـورت خـويش آفريـده و او را         مي

رو يكي از وجوه خداگونگي انسان همين قـدرت او   جانشين خود قرار داده است؛ ازاين

بخشـيدن بـه    ها و عينيت ها در همة انسان هاي ذهني و ادراك ينش و ايجاد صورتبر آفر

ها در اولياي الهي و عرفاست. همچنين يكـي از مقـدمات اثبـات     ها و ادراك اين صورت

هاي خيالي بـه نفـس اسـت؛ زيـرا      معاد جسماني تجرد قوة خيال و قيام صدوري ادراك

  كند. خ با قوة خيال خود خلق مينفس، بدنِ مورد نياز خود را در عالم برز

 ـكمال حقيقي و سعادت واق افزون بر اين ر اثـر  عي انسان در رشد عقلاني اوست تا ب

سير استكمالي و معرفت عقلي از هستي هيولايي به وجود نوري و عقلي تبديل شود كه 

سازد و ازآنجاكه در نظام حكمت متعاليه در همة مراتـب ادراك،   هويت حقيقي او را مي

فس فاعل و علت مدركات است و ادراكات قيام صدوري به نفس دارند، خلاقيت يكي ن

ابتدا بيان معنـاي چنـد اصـطلاح مربـوط بـه ايـن        از بسترهاي تحقق كمال انسان است.

  بحث، لازم و ضروري است.

در مواضع گوناگون، ابداع را تعريف كـرده   ملاصدرا: )Creation/ Innovationابداع (

 ،صـدرالدين شـيرازي  ( »ايجاد چيزي است كه قبل از آن چيـزي نيسـت  « جمله است؛ از

ابداع عبارت است از پيدايش وجود معلـول از  « گويد: مي در جاي ديگر). ١٥٨ص، ١٣٧٨

).٢٢٣ص، ١٣٥٤(همـو،  » علت فاعلي بدون مشـاركت جهـت قـابلي   
   همچنـين ابـداع 

يزي نيست و از لاشـيء  يعني ايجاد آن از هيچ چ ايجاد شيء از عدم،«عبارت است از 

).٧٦، ص»ب«١٣٦٠(همـو،  » هم نيست
        ايـن تعريـف قرابـت محتـوايي زيـادي بـا

                                                      
 ء بشي ليس ما  تأييس هو  الإبداع. 
 القابلية حيثية مشاركة بلا الفاعلية جهة مجردعن الإبداع هي أن يكون صدور المعلول من  العبارة و. 
 ء شي لا من أقول لست ء، شي من لا إيجاده أي العدم، عن ء الشي إيجاد هو  الإبداع معنى. 
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فاطمهمضمون حديث منقول از حضرت 
  يعلو نيز سخن امام

   دارد و به نظـر

و اين احاديث آن است كه خداوند در آفرينش خود، ظهـورات   ملاصـدرا رسد مراد  مي

جـامع   ،است؛ بلكه چون خداوند بسيط الحقيقه اسـت خود را از چيز ديگري نيافريده 

همة اشياست و چيزي غير او وجود نداشته كه بخواهد از آن خلق كند و اينكـه گفتـه   

رسد به تفاوت ميان ابداع خداوند و انسان اشاره  از نيستي خلق كرده است، به نظر مي

هاي بيرون از  و نمونهها  كند با توجه به صورت دارد؛ زيرا آنچه انسان خلق و ابداع مي

كنـد و بـه تجزيـه، تركيـب و تصـرف در آنهـا        خود است كه انسان آنهـا را درك مـي  

اي  كند؛ اما امر ابداعي خداوند بدون هيچ پيشـينه  پردازد و امر جديدي را ايجاد مي مي

 نيز معتقد اسـت  دكارتكه  يابد، اين نوع ابداع تنها ويژة خداوند است. چنان ظهور مي

تواننـد   ر بالاترين سطح مهارت خود براي ترسيم موجودات نامأنوس، تنها مينقاشان د

تواننـد   اعضاي جانوران گوناگون را به شكل خاصي با هم تركيب كنند؛ اما هرگز نمي

  ).٣٨ص ،١٣٦١(دكارت، سابقه باشد  بي اشكال و طبايعي به آنها بدهند كه كاملاً

ديگر و يا ايجاد مسـبوق بـه مـادت و    ء  ء است از شى ايجاد شى«: )Creationخلق (

 روشن و مجزا تعريفي از خلـق ارائـه نكـرده    ملاصدرا. )٨١١ص ،٢ج همان،(» مدت است

دهد وي خلق را به همين معنا به كـار   هاي وي نشان مي اما تأمل در برخي عبارت است؛

 گويد: عوالم منحصر در دو قسم است: عالم امر و عـالم خلـق. عـالم    ميوي برده است. 

گيـري اسـت و    عالمي است كه با حواس ظاهري ادراك شده و قابل انـدازه خلق يا دنيا 

گويند كه خداوند آن را به وسيلة چيز ديگري آفريـده اسـت؛    بدان جهت به آن خلق مي

شود  اك ميگانة باطني ادر با حواس پنجاما عالم امر يا آخرت  بنابراين فناپذير نيز هست؛

طور دفعي و بدون وساطت شيء ديگـري ايجـاد    به» كن«با امر و به آن امر گويند؛ چون 

شده است و وجود آن نيز متعلق به حركات و استعدادها نيست و صرفاً با جهت فـاعلي  

                                                      
 نْ شَيلا م اءالأَشْي عَتداب أَنشَْأَها، ولَهكَانَ قَب اءتَثَلَهلةٍَ امثأَم ذَاءت٢٧ص]، تا ي[ب طيفور، ابن( ا بلاِ اح.( 
 انْ شَيي لَا مالَّذ لَّهل دملْح َنْ شيلَا م كَانَ و ـه     ءتيللـَى أَزع اءالْأَشـْي وثد   ء كوَنَ ما قدَ كَانَ الْمستشَْهِد بِحـ
 ).٦٩ص ،١٣٩٨ ،بابويه ابن(
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).٣٣٨، ص»ب«١٣٦٣و  ١٠٥، ص»ب«١٣٦٠(صدرالدين شيرازي، ايجاد شده است 
  

)؛٥٨، ص»الف«١٣٦٣(همو، است » مع االله«خلق حادث زماني است، اما امر، 
   يعنـي

چون احكام وحدت در آنها غلبه دارد، از شئون ربـوبي دانسـته و آنهـا را ماسـواي االله     «

در برخـي مواضـع واژة    ملاصـدرا . ازآنجاكه )٣٣٩و  ٣١٠صـص ، ١٣٤٣ ،يجي(لاه» داند نمي

، صـدرالدين شـيرازي  بـرد (  را به صورت عام و حتي براي عقلِ كلي به كـار مـي  » خلق«

و  ٥٦ص، »الـــــف«١٣٦٠/ همـــــو، ٤٦٠و ٢٧٨، صـــــص»ب«١٣٦٣

١٠٩توان گفت واژة خلق در نظام فلسفي وي دو كاربرد دارد: )، مي  

الف) خلق به معناي مقام ظهور حقيقت وجود: با توجه به ديدگاه وحـدت وجـودي   

وي، عبارت است از اينكه حقيقت وجود با اينكه غيب محض و باطن صرف است، بـه  

  ).٢٨٤ص ،١٣٤٣ ،يجي(لاهغيب و شهود را ظاهر كرده است  تجلي فعلي، عوالم

اول ما «از حديث  ملاصـدرا يكي از شارحان حكمت متعاليه در توضيح خود بر شرح 

جـوهر روحـاني    ،گويد: اولين چيزي كه خداوند خلـق كـرده اسـت    مي» خلق االله العقل

باشد  برابر امر مياست و مراد از خلق در اينجا معناي لغوي آن است كه اعم از خلق در 

  ).٣١٠ص همو،(

                                                      
 هو ما يـدرك بهـذه    ، فعبر عن عالم الدنيا و الخلق  عالم في قسمين عالم الأمر و منحصرةمع كثرتها  مالعوال

هـو مـا يـدرك     و الآخـرة عبر عـن عـالم    التقدير، و و المساحةالخمس بالخلق، لقبوله  الظاهرةالحواس 
نه وجد بأمر كن دفعة بلا السر بالأمر، لأ الروح و العقل و القلب و هي النفس و و الباطنةبالحواس الخمسة 

لا  الفاعليـة الاستعدادات، فيوجـد بمجـرد الجهـات     ء آخر، إذ وجوده غير متعلق بالحركات و شي واسطة
 . ...الانفعالية القابليةبالجهات 

 »مجرد فرق نجايا در كه است ذكر شايسته .» زماني حادث خلقه و االله، مع أمره و خلق و أمر تعالى فعله 
 ،نـدارد  علـت  بـه  نسبت يزمان خرأت و شود يم جاديا يذات امكان صرف به مجرد كه است نيا به يماد و

صـدرالدين  ( اسـت  آسـمان  عـت يطب تجـدد  بـه  وابسـته  يماد موجود نشيآفر اما ؛دارد يذات خرأت بلكه
 ).]مترجم يپاورق[ ،٨١ص ،١٣٩٢ ،شيرازي

 اعتقـاد  البرهـان  وافـق  قـد  و المشـهور  حديثال في ورد كما العقل هو  االله  خلق ما أول يكون أن فبقي 
 .الأديان أصحاب

 الجزئيةثم النفوس  الكليةالعقل الكلي ثم النفس   االله  أول ما خلق فإن. 
 اللهّ  إلى العقل الكلي و هو أول ما خلق إشارة فهي . 
 ـ و باطنـه،  و ظاهره العالم في ما صورة فيه اندمجت الذي البسيط العقل   و اللّـه  خلـق  مـا  أول وه

 . أبدعه
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ب) خلق به معناي مسبوقيت شيء به عدم زماني و ماده: عبارت اسـت از آنچـه بـه    

گيري  واسطة چيز ديگري آفريده شده است و داراي قابليت وقوع حواس بر آن و اندازه

باشد كه عالم محسوسات است و توسط وجود منبسط و با شـمول و انبسـاط خـود     مي

 ملاصـدرا كـه يكـي از شـارحان     شـود؛ چنـان   گـردد و ايجـاد مـي    ثرات ميسبب ظهور ك

مراد از خلق موجودات عالم ماده است كه بـه واسـطة غلبـة حكـم كثـرت و      «گويد:  مي

  ).٣١٠ص، ١٣٤٣ ،يجي(لاه »شود انغمار در ماده، به آنها خلق گفته مي

هسـت،   همة جهان حادث زماني است؛ زيرا هرچـه در آن  ملاصـدرا درواقع از نظر 

تواند مسبوق بـه وجـود زمـاني     وجودش مسبوق به عدم زماني است و عدمش نيز مي

 - باشد و ذاتاً متجدد است؛ اين سبق، سبق زماني ذاتي است. وي برهـان ايـن مطلـب    

بل هم في لـبسٍ مـن   «هاي قرآن نظير آية  را از راه تدبر در آيه - ها  يعني تجدد هويت

و معتقد است اين تجدد معلول هيچ علتي نيسـت؛ زيـرا    داند مي) ١٥: ق(» خلقٍ جديد

ذاتي است و ذاتي وابسته به علت نيست و جاعل نخسـتين در هنگـام جعـل، ذات را    

تمـام  «گويـد:   همچنـين مـي  ). ٢٥ص، ١٤٢٠ ،صـدرالدين شـيرازي  (متجدد آفريده است 

 كـه  )٢٦ص ،(همان» موجودات جهان، فلكي و عنصري و جز آنها حادث زماني هستند

يعنـي   - كند كه غيرخدا كه حادث اسـت   در جاي ديگري اين مطلب را چنين معنا مي

 - نه فقط ذاتي  - به بعديتي حقيقي و تأخري زماني  ،پس از آنكه نبود - موجود است 

بدين معنا كه عالم نيازمند غيرخود است و در حـد ذات خـود از آن غيـر تـأخر دارد     

  ).٧ص، ١٣٧٨ همو،(

ا و استعمال، امروزه معنا و كـاربرد ديگـري نيـز بـراي آن رواج     افزون بر اين دو معن

شـود. دربـارة تعريـف دقيـق      شناختي و تعليم و تربيت بحث مـي  دارد كه بيشتر در علوم

نظر زيادي وجود دارد تا حـدي كـه گفتـه شـده اسـت:        خلاقيت در اين حوزه، اختلاف

ند، تعاريف خُرد و ريـزي از  كن ممكن است به تعداد افرادي كه دربارة خلاقيت فكر مي«

  .)٦٠٢ص، ١٣٩٤(استرنبرگ، » خلاقيت وجود داشته باشد

شناختي در شكل گسـتردة آن، فراينـد توليـد چيـزي كـه       خلاقيت در اصطلاح علوم

هـاي   تواند شكل مي» چيز«واژة ). ٦٠٢ص(همـو،  شود  اصيل و ارزشمند است، تعريف مي
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ميايي، فرايند يا رويه، داسـتان، سـمفوني   جمله نظريه، حركت موزون، مادة شي زيادي از

تعريف ديگـر خلاقيـت در ايـن حـوزه عبـارت      ). ان(هميا تقريباً هر مورد ديگري باشد 

، ١٣٩٠ ،يليو آمـاب  ي(هنس ـ» توانايي توليد امور بديع، مناسب، سودمند و صحيح«است از 

ليسـتي بـه   شناسي بيشـتر بـا نگـاه فيزيكا    شناختي و روان هاي علوم اگرچه حوزه). ١٩ص

شده كه بسيار شبيه  رسد دو تعريف گفته پردازند، به نظر مي بررسي ابعاد وجود انسان مي

نيز مصداق دارد؛ زيرا ايـن دو تعريـف، خلاقيـت را در     ملاصـدرا به هم هستند، در آراي 

جملـه مصـاديق آن    داننـد كـه از   توليد چيزهاي بديع، ارزشمند، صحيح و سـودمند مـي  

توليـد برخـي از ايـن مصـاديق ماننـد       ملاصـدرا مفوني است. از منظر نظريه، داستان و س

نظرية ادراك عقلي و برخي ديگر، مانند داستان و سمفوني و امور هنري ديگر به حـوزة  

  تخيل انسان مرتبط است كه هر دو در حيطة خلاقيت نفس قرار دارند.

مشـاركت  عبارت است از پيدايش وجود معلول از علـت فـاعلي بـا نـوعي     «تكوين: 

يعني در پيدايش و صدور موجودات تكـويني بـه پيشـينة زمـان، مـاده و       ؛»جهت قابل

با توجه به ايـن تعريـف از تكـوين روشـن      ).١٤ص، ١٣٩٠ ،ي(شانظراستعداد نياز است 

  ند.ا مترادف ملاصدراشود كه تكوين و خلق در نظام فكري  مي

امـا از   ا تعريـف نكـرده اسـت؛   اژه را نيـز مجـز  اين و ملاصدرا:  )Construction( انشا

انشـا را بـه يـك معنـا     آيـد كـه ابـداع، اختـراع و      هاي وي به دسـت مـي   برخي عبارت

خداوند بيان كرده است كه شأن اصلي او در فاعليت، ابـداع و  «گويد:  دانست. وي مي مي

و تخليق از ماده؛ اصول اكوان را نيز بدون مسبوقيت به ماده، بلكه به  انشاست، نه تكوين

در اين  ).١٦١، ص٩، ج١٩٨١روش اختراع و انشا آفريده است (صدرالدين شيرازي، 

اختراع و انشا را مترادف به كار بـرده اسـت كـه     -و در ادامه  -عبارت وي ابداع و انشا 

  توان گفت از نظر وي هر سه واژه بار معنايي مشتركي دارند. مي

                                                      
 ما من القابل بمشاركةأن يكون صدورها  التكوين . 
 و مـادة  من التخليق و التكوين لا الإنشاء و الإبداع هو الفاعلية في الأصلي شأنه أن على بينه تعالى فاالله 

 علـى  أوجدها بل أخرى مادة من يخلق لم وجودها فإن الأكوان أصول و الأرض و السماوات خلق كذلك
 أ.الإنش و الاختراع سنة
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بلكـه تأسـيس و    ،تـأليف نيسـت  ابداع و انشا، تركيـب و  «گويد:  در جاي ديگري مي

.)٢١٧ص ،١ج همـان، (» اخراج از عدم به وجود است
      هرچنـد ايـن تعريـف از انشـا و

ترادف معنايي آن با اختراع و ابداع بيانگر آن است كه اين سـه واژه تنهـا دربـارة نحـوة     

  برد. آن را براي نفس نيز به كار مي ملاصدرافاعليت خداوند كاربرد دارد، اما 

كه پس از توجه به اين معاني از تعبيراتي كه براي وجودبخشي خداونـد بـه    اي نكته

، علم پيش از ايجاد و نحـوة فاعليـت الهـي    انواع موجودات بيان شد، نبايد ناديده گرفت

معتقد است خداوند در مرتبة ذات به جميع وجودات امكانيه عالم اسـت   ملاصدرااست. 

ت كه از آن بـه علـم اجمـالي در عـين كشـف      كه اين علم همان علم سابق بر ايجاد اس

حقيقت مقدسة حـق چـون بـه حسـب      ).٢٧٧ص، ١٣٤٣ ،يجي(لاهشود  تفصيلي تعبير مي

ت وجود و فعليات و مبدأ همة كمالات اسـت،  اوجود بسيط الحقيقه و جامع جميع نشئ

همة مراتب وجودي بايد در مقام ذات مكشـوف و معلـوم او باشـند و بـه همـة عـوالم       

لم باشد. وي از اين علم تفصيلي به علم عنايي تعبير كـرده اسـت كـه فاعـل     وجودي عا

  شود. بالتجلي نيز تعبير مي

عنايت عبارت است از علم ذاتي حضـوري كاشـف از جميـع    « ملاصدرابنا بر طريقة 

/ ٢٠٦ص، ١٣٧٨ ،ياني(آشـت » اشيا به نحو تفصيل در مرتبة ذات قبـل از وجـود موجـودات   

  ).٢٧٩ص، ١٣٤٣ ،يجيلاه

شده براي اصطلاحات مربوط به اين موضوع، بيانگر چند  دقت و تأمل در معاني بيان

 ملاصـدرا اي  هاي انشا، ابـداع و اختـراع كـه در نظـام انديشـه      نكته است: اول اينكه واژه

ند. با توجه به معناي مد نظر وي از آنها، تنها براي خداوند مصـداق دارنـد. دوم   ا مترادف

خلاقيت، ايجاد از عدم محض نيست؛ بلكه اين است كه در ايجاد  از ملاصـدرا اينكه مراد 

چيزي وسايط و موادي نيز وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نيز در صدد پاسخ به ايـن  

، آيـا  ملاصـدرا شده براي اين اصطلاحات در آثـار   پرسش است كه با توجه به معاني بيان

 ي دقيق خلاقيت، ابداع و انشايمعناشده براي نفس صحيح است؟  هاي گفته كاربرد واژه

                                                      
 الوجود إلى العدم من إخراج و تأسيس بل تأليفاً لا و تركيباً ءنشاالا و  الإبداع  ليس. 



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

٢٢٨  

 

  به كار رفته است، چيست؟ ملاصدرانفس كه پيوسته در آراي 

  . مصاديق خلاقيت٢

  شناسي اصول و مباني خلاقيت در حوزة معرفت .٢-١

شناسي تأثير  شناسي نيز مانند هستي : حركت جوهري در معرفت. حركت جوهري٢-١-١

هاي ديگـر   شناسي صدرايي از نظام ام معرفتاي دارد و سبب تمايز نظ كننده و نقش تعيين

  شود. مي

 ـ    نايس ـ ابنخلاف  بر ملاصدرا وجـود   ةادراك را حركت از قوه بـه فعـل و صـعود مرتب

وجـودي   ةرود و بـه مرتب ـ  مـي  تـر وجودي خـود فرا  ةداند كه طي آن، مدرِك از مرتب مي

وهري نفس در سير حركت ج ـ ).٣٦٦ص ،٣ج ،١٩٨١ ،صدرالدين شـيرازي ( رسد مدرك مي

رو تعـالي در مراتـب ادراك، همـان مراحـل      يابد؛ ازاين خود، در مراحل هستي تعالي مي

حركــت تكــاملي نفــس طبــق اصــل حركــت جــوهري اســت؛ يعنــي نفــس در ادراك  

گيرد و پس از مرحلة ادراك حسي به عالم مثال يـا   محسوسات در مرتبة طبيعت قرار مي

به عالم عقل و نيل بـه مقـام تجـرد عقلانـي      آمادة ورود ،يابد و پس از آن خيال ارتقا مي

  ).٢٤٤ص ،١٣٨٨ خسروپناه،(شود  مي

اتصـال نفـس مـدرِك بـه      راهاز نظر وي ادراك جز از  . اتحاد عاقل و معقول:٢-١-٢

، نفس هرگـاه چيـزي را تعقـل كنـد، عـين      اين اصل اساس برآيد.  به دست نميمدرك، 

دركات خـود    شود؛ بلكه نفس در مقام ادراك ح صورت عقلي مي سي و خيالي نيز بـا مـ

نفس در سير اسـتكمال ذاتـي    نيز اساس اتحاد نفس با عقل فعال اتحاد و عينيت دارد. بر

شـود   بـا معقـولات و عقـل مجـرد متحـد مـي       سـرانجام خود و در قوس صعود وجود، 

 ).٣١٢ص ،٣ج ،١٩٨١ ،صدرالدين شيرازي(

مراتب علم را مجـرد دانسـته و    همة نايسابنبر خلاف  ملاصدرا . تجرد ادراك:٢-١-٣

گـردد كـه علـم     آورد كه اساس اين دلايل به اين باز مـي  حدود دوازده دليل براي آن مي
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كـه مـاده    عبارت است از حقيقتي از سنخ وجود كه هميشه حاضر و ظاهر است؛ درحالي

 رو هيچ سنخيتي ميـان مـاده و علـم    ند؛ ازاينا بهره و لواحق آن از اين حضور و ظهور بي

 وجود ندارد.

اي اسـت كـه مراتـب     نفس وجـود يگانـه   ملاصـدرا به نظر  . وحدت نفس:٢- ١- ٤

گوناگوني دارد و از هر مرتبة آن ماهيت خاصي انتزاع شده و به قوة خاصي موسوم 

مدرِك و محـرِك   ،شود است؛ بنابراين در هر ادراك يا حركتي كه از انسان صادر مي

ادراكي و حركتي نفس، قـواي گونـاگوني بـه    حقيقي نفس است؛ اما در تحقق افعال 

نـد؛ بـه   ا عنوان واسطه يا ابزار دخالت دارند كه به لحاظ ماهيت با يكديگر متفـاوت 

همين جهت هر كدام به عنوان ابزار سنخ خاصي از افعال ادراكي يا تحريكي به كار 

  شوند. گرفته مي

تـر از   در مرتبة عاليآيد كه موجودي كه  ضرورت وساطت اين قوا نيز از آنجا بر مي

دادن افعال نازل بايد از مرتبة وجودي خود تنـزل كنـد و در    وجود قرار دارد، براي انجام

، ١٣٨٨(خسـروپناه،  شود  اي كه همپاية مرتبة وجودي آن فعل است، منشا صدور آن مرتبه

توانـد   اي از مراتب نفس است كـه مـي   قوة نفس مرتبه ملاصدرابر اساس مباني  .)١٥١ص

 ،صـدرالدين شـيرازي  (صدور افعال نـازل شـود    أعلت تنزل از مرتبة اصلي نفس، منشبه 

هر مرتبـة ادراك تجـردش بـر حسـب      -بنا بر تجرد ادراك  -البته ). ١٢٢ص ،٨ج، ١٩٨١

تـرين   نزديـك  –ويژه حـس لامسـه    و به -كه حس  تجرد مرتبة وجودي آن است؛ چنان

  مجردترين قواست.مرتبه به ماده و عقل دورترين قوه از ماده و 

آن اسـت   ملاصدرا: نكتة مهم در نظام حكمت . قيام صدوري ادراكات به نفس٢-١-٥

كه نفس در فرايند ادراك منفعل و متأثر نيسـت؛ بلكـه نقـش محـوري و تـأثيري دارد و      

اي  هاي ادراكـي در هـر مرتبـه    است و همة صورتهاي ادراكي  خود، ايجادكنندة صورت

شـود، نـزد    صورتي كه از فاعل صادر مـي هر «گويد:  كه مي انباشند؛ چن مخلوق نفس مي

فاعل حاصل است؛ بلكـه حصـول آن بـراي خـودش، نفـس حصـولش بـراي فـاعلش         
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).٢٦٥، ص١(همان، ج» باشد مي
  

 يحلول را نفس به يعلم هاي تصور اميق كه ءمشا ةفلسف نظام خلاف بر درواقع

 و داشـته  نفـس  به يصدور اميق يعلم يها صورت ملاصدرا يفكر نظام در ،داند يم

 فعل و مجعول و جاعل معلول، و علت مخلوق، و خالق نسبت آن با نفس معلومات

 مـدركات  و نفـس ميان  نسبت نوع نيا يبرا ملاصدرا كه يليدلا جمله از .دارند فاعل و

  :از ندا عبارت ،كند يم انيب خود

 ءيش ـ يبـرا  يئيش ـ وجود. مدرِك يبرا مدرك وجود از است عبارت ءيش ادراك .١

 و تي ـعلميان  فقط زين يذات ةعلاق نيا. شود يم محقق آنهاميان  يذات ةعلاق با فقط گريد

 بـه  مجعـول  نسـبت  عـالم،  ذات به مدرك صورت نسبت نيبنابرا ؛است محقق تيمعلول

).٢٥١، ص٨(همان، ج است جاعل
  

انسـان از سـنخ   . در فلسفه ثابت شده است كه ماده در ماده تأثيري ندارد؛ اما نفس ٢

هاي مجرد از ماده و نيـز   ملكوت و مجرد است و موجودات مجرد قدرت ايجاد صورت

  .)٢٦٤ص ،١ج(همان، هاي كائنة مادي را دارند  صورت

  يشناس معرفت ةحوز در نفس تيخلاق موارد .٢-٢

  . ادراكات حسي١-٢-٢

از راه حواس آغاز كند كه فعاليت ادراكي نفس  بر مبناي بساطت نفس اثبات مي ملاصدرا

 شود و هر يك از معلومات و معقولات يا مستقيم از طريق حس به دست آمده است مي

                                                      
 لفاعلها حصولها نفس نفسها يف حصولها بل له حصول فلها الفاعل عن ةصادر ةصور كل و. 
 بينهمـا  ذاتية بعلاقة إلا لايكون ء شيل ء شي وجود و للمدرك وجوده هو ء الشي إدراك أن علمت وقد 
 نسـبة  العالمـة  الـذات  إلـى  المدركـة  الصـورة  نسبة ولكن المعلولية و العلية إلا الذاتية العلاقة ليست و

 فـي  و الـذهني  الوجـود  مباحـث  في ذلك علمت كما الانطباع و الحلول نسبة لا الجاعل إلى المجعول
 .غيرهما و الإبصار مباحث

 الأشـياء  صور إيجاد على - اقتدار لها يكون بحيث الإنسانية النفس خلق قد تعالى االله أن هي الثانية و 
 إبـداع  علـى  اقتـدار  لهم الملكوتيون و السطوة و القدرة عالم و الملكوت سنخ من لأنها المادية و المجردة

 .بالمواد القائمة الكونية الصور تكوين و بذواتها القائمة العقلية الصور



 

 

رس
بر

 ي
ت

رف
مع

ة 
جنب

 
خت

شنا
 ي

لاق
خ

ي
 ت

 د
 از

س
نف

ي
گاه

د
 

أله
مت

رال
صد

ي
 ن

 

 ٢٣١  

 

يا تجمع ادراكات حسي، ذهن را براي حصول آن معلـوم مسـتعد كـرده اسـت و نفـس      

 ،ي(مطهـر تواند ادراك و تعقلي از اشياي خارجي داشـته باشـد    ذاتي و فطري نمي طور به

 ).٢٦٩ص ،٦ج، ١٣٨٠

 آنهـا  ةليوس ـ بـه  نفـس  كه هستند يابزار و آلات يحس ادراك يقوا ملاصـدرا  ظرن از

 بـه  مـوطن  همـان  در ،كـرده  صـادر  خود از اصغر، مثال در را اياش يبرزخ و يمثال صور

 مصـدر  بلكـه  ،سـت ين يمثـال  صور محل نفس اساس نيا بر .يابد دست مي آنها شناخت

 يعني ؛)٢٠٦ص ،٤ج ،١٣٧٥ ،يآمل يجواد( دارند يصدور اميق آن به ها صورت و آنهاست

 بسـته  نقـش  يهـا  صورت از شدن آگاه و محسوس به يحضور علم و توجه از پس نفس

 ـماه آن يرو از خـود  تيخلاق با حواس، در  كنـد  يم ـ يبازسـاز  را يخـارج  نيع ـ ت،ي

 صـورت  هماننـد  يصـورت  نشيآفـر  بـا  ابصـار براي نمونـه   ).٢٦٥ص ،١٣٨٨ خسروپناه،(

 فاعل به فعل اميق مانند نفس به صورت نيا اميق و شود يم امانج نفس ي از طريقخارج

  ).١٨٠و  ٢٠، صص٨ج ،١٩٨١ ،صدرالدين شيرازي(است  خود

 يارتقـا  يـة نظر ،نفـس  ياشـتداد  و يجـوهر  حركـت  بـه  اعتقاد تبع به يو نيهمچن

 آغـاز  يحس ادراكات و احساس از ادراك نديفرا است معتقد و كند يم مطرح را يوجود

 بـا  يعقل ـ ادراكـات  تحقـق «: دي ـگو يم. دارد ادامه يفعل تام تجرد و عقل لمعا تا و شده

 گـر يد عبـارت  بـه  .»نفس در آنها حلول بدون ،است آن با اتصال و آن به نفس يارتقا

 ـ به محسوس ةمرتب از انتقال و يوجود يارتقا با نفس  ـ بـه  آن از و لي ـمتخ ةمرتب  ةمرتب

  ).٢٩٠ص ،١ج همو،( رسد مي معقول

  راكات خيالي. اد٢-٢-٢

هـاي   قوة خيال از مصاديق بارز خلاقيت انسان است كه تقريبـاً سـرآغاز همـة خلاقيـت    

است و اين مرتبه از خلاقيت انسان هاي فني و عملي انسان  هنري، ادبي و ديگر نوآوري

  در عرفان و حكمت متعاليه نيز جايگاهي ويژه و ممتاز دارد.

                                                      
 ١ج، ١٩٨١ ،صدرالدين شيرازي( النفس يف حلولها ريغ من بها اتصالها و هايال النفس فبارتقاء اتيعقلال اما، 

 ).٢٩٠ص
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معناي  رود: نخست به كار مي ا هم بهخيال در دو معناي مختلف و مرتبط ب ةواژ

 دوم .گوينـد  مـي نيـز  يكي از قواي ادراكي در انسان و حيوان كه آن را خيال متصـل  

اي از مراتب جهان عيني و خارجي است كه ميان جهان مـادي و محسـوس و    مرتبه

از آن به برزخ و عالم مثـال نيـز    ،گيرد و از اين جهت جهان مجرد و معقول قرار مي

  .اند ر كردهتعبي

قوة خيال از اقسام قواي حافظ است و صورت همـة محسوسـات بعـد از غيبـت از     

شود. اين قـوه خزانـة حـس مشـترك      حواس ظاهر و حس مشترك در اين قوه جمع مي

[مسـتقيم]  شود، اما خيال خزانة  چه مدركات حواس ظاهر در خيال حفظ مياست و اگر

كه بر خـلاف ادراك حسـي حضـور     و بدين سبب) ٢٤٤ص ،١٣٥٤ ،همو(حواس نيست 

  تر از ادراك حسي است. ماده در ادراك خيالي شرط نيست، تجرد در اين مرتبه قوي

 ،٨ج ،همـان (بلكـه صـرفاً حـافظ اسـت      ،قوة خيال در اين معنا مدرِك صـور نيسـت  

به قوة متخيله نيز قائـل اسـت كـه كـار اصـلي آن       ملاصـدرا افزون بر اين قوه،  ).٢١٠ص

اني را ات است؛ بدين صورت كه صور را با صور، صور را با معاني، مع ـتصرف در ادراك

  .)٥٦، ص٨(همان، جكند  يا تجزيه ميبا معاني تركيب 

هـاي حـس و    امتياز قوة خيال با متخيله اين است كـه متخيلـه بـه تصـرف در يافتـه     

هـاي جديـدي را از راه تجزيـه و تركيـب      پـردازد و صـورت   هاي خيال و وهم مي داشته

گوينـد؛ امـا خيـال،     كند و به همين دليل آن را متصرفه مـي  هاي پيشين ايجاد مي صورت

). ٢٠٨، ص٤ج، ١٣٧٥ ،يآمل ـ يجـواد (كنـد   د نمـي ي ـخزانة صور حسي بوده و تصـرفي زا 

قوة خيال و متخيله را يكي دانسته و وظيفـة خلـق و ايجـاد     ملاصـدرا برخي نيز معتقدند 

  ).٤٨ص ،١٣٨٩ ،يبرقع(ت هاي جديد را به خيال نسبت داده اس صورت

صور خيالي حال در نفس نيستند و قيام آنها به نفس حلولي نيست، بلكـه صـدوري   

اسـت و نسـبت نفـس بـه آنهـا نسـبت       است؛ يعني صور، قائم به نفس و صادر از نفس 

شـود، قبـول بـه معنـاي      انفعالي و اگر اطلاق قابليت به نفـس مـي   فاعلي است، نه قابلي

عليت است و شرط تضاد ميان دو امر در موضوع مادي انفعـالي  اتصاف است كه عين فا
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  .)٤٨٤ص ،٣ج همان،(باشد، نه در محل غيرمادي و جوهر فاعلي  مي

و  باشـد  ع نفـس مـي  و ابـدا  انشـا  صور خيالي باكيفيت حصول معتقد است  ملاصدرا

صور خيالي قيام صدوري به نفـس دارنـد و آنچـه مسـتقيم از سـوي قـوة خيـال درك        

، همگي صوري غيرمـادي هسـتند   كند يا آنچه واهمه با وساطت خيال ادراك مي شود مي

بـدين صـورت كـه    شوند؛  كه از سوي نفس مجرد بدون نياز به تقدم ماده قابل، ابداع مي

نفس با همة لوازم وجودي و صفات و خصوصياتش يكباره به جعل بسيط، همة آنهـا را  

  ا به جعل مركب نياز نيست.كند و براي ادراك لوازم و صفات آنه جعل مي

و ديگر آثارش، قوة خيال، جسـمانى و   شواهدو  اسفاردر كتب  ملاصدرابنا بر مبناى 

توانست از طريق جهت جزئى  مادى نيست؛ بلكه مجرد است و اگر مادى بود، نفس نمى

هاي ادراكى شود و قـوة خيـال مظهـر ايـن ادراكـات       و حيوانى، مصدر و خلاق صورت

و صـور قـائم بـه مـواد باشـد، از بـاب لـزوم          خارجى  محسوسات  سنخ جزئى متقدر از

. ازآنجاكه صـورت خيـالي امـري    )٢٧٩ص، ١٣٨١ ،ياني(آشت  سنخيت بين مدرك و مدرك

باشد، عين تصور و تخيل نفـس اسـت كـه بـه محـض اراده و       مجرد از ماده و بسيط مي

ت در مقـدار يـك صـور    رو تبـديل و تغييـر   شود؛ ازاين خواست نفس، ايجاد و ابداع مي

آميز بوده و درحقيقت ابداع و انشاي جديد نفس در مرتبه و  خيالي يا تقسيم آن مسامحه

گويد: وقتي قوة خيال بـا   در جاي ديگري نيز مي). ٢٣٨ص ،٨ج همـان، (صقع خيال است 

مانـد و صـورتي    شود، صورت حسي در مقام خويش باقي مي رو مي صورت حسي روبه

  ).٣١٩ص ،١ج ،صدرالدين شيرازي(شود  الم خيال ابداع ميخيالي متناسب با ع

تـر از ادراك عقلـي قـرار دارد و     ادراك خيالي در مرتبة برتر از ادراك حسي و پـايين 

خود مقدمة ادراك عقلي است. هرچند ادراكات خيالي از مرتبه حواس بـه ايـن مرحلـه    

در عـين حـال حـواس و    باشـند؛   اند، از قيد و بند ماده و عالم محسوس رها مـي  رسيده

                                                      
 لا بالفاعليه إليهما نسبته لأن عنه حصولها بعينه هو له الصور تلك حصول أن من حققناه ما على أما 

 و المفارقـات  علـوم  فـي  كمـا  ليةالفاع عين هي قابلية كانت قابلية هناك كان ولو الانفعالي بالقبول
 لمحل اجتماعهما في استحالة فلا غير لا المادي الانفعالي  الموضوع هو بينهما التضاد شرط بالجملة

 .فأعلى لجوهر أو مادي غير
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بـودن ادراك حسـي، ادراك    ادراكات حسي در اين مرحله ناگزير بوده و بدون دراختيـار 

  پذير نيست. خيالي امكان

همچنين صور خيالي در عالم طبيعت وجود ندارند؛ زيرا وجود آنها در عالم طبيعـت  

رو  ند؛ ازاينمستلزم آن است كه هر انساني كه از حس سالمي برخوردار است، آنها را ببي

بايد در عالمي غير عالم طبيعت موجود باشند كه اين وجود غيرطبيعي آنهـا، بـه معنـاي    

ماننـد انـدازه و    -وجود عقلاني نيست؛ زيرا حقايق عقلاني مجرد از عوارض جسـماني  

كه صور خيالي مشتمل بر امـور غيرمـادي هسـتند، داراي     معين هستند؛ درحالي -مقدار 

شوند  به سبب شباهتي كه با خيال متصل دارند، خيال منفصل ناميده مي مقدارند؛ بنابراين

  ).٢١١ص ،٤ج ،١٣٧٥ ،يآمل يجواد(

ند: صور مثالى موجود در قوس نزول كه قيام صدورى بـه عقـل   ا صور مثاليه دو قسم

براى اين صور واسطه در فيض و ممر فيض وجودنـد و  النوع افراد و  جرد دارند و ربم

ده و محل ندارند و در جهتى از جهات عالم مـاده قـرار ندارنـد تـا از     چون اين صور، ما

رو بـه آنهـا مثـل     ازايـن شود و طرف اشاره حسيه واقع شـوند،   آنها محل و وضع مطالبه

انـد   اند و اما صور مثالى در قوس صعودى، به جهت فاعلى نفس قـائم  معلقه اطلاق كرده

در مقـام حـس و نـه در مقـام عقـل و      اين صور در مقام خيال است، نـه    و نفس، خلاق

توان ماده به معناى اعـم   تر است از قابل و مى تعقل. محل انبعاث اين صور به فاعل شبيه

  ).٣٦٨ص، ١٣٨١ ،ياني(آشترا براى اين صور ترسيم كرد 

 عقلي ادراك. ٣-٢-٢

طـوركلي   است كه بـه دربارة كيفيت ادراك عقلي يا كليات، مختلف  ملاصـدرا هاي  عبارت

اي از مراتب كمالات نفس بيان كرده است  مرتبه روش كه به ترتيب هر يك را برايسه 

  شود: ذكر مي ،)»يپاورق« ١٣٦ص ،١٣٨٧ ،يانيآشت(

نفس هنگـام   .)همـان (اين گونه ادراك در آغاز ادراك كليات است . مشاهده از دور: ١

اي برخـوردار   ادراك صور عقلي اگر از انواع اصلي و حقيقـي باشـند، از اضـافة اشـراقيه    

انـد و در صـقع    شود كه از ناحية ذوات عقلي و مجرد نوري كه در عالم ابـداع واقـع   مي
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اگرچـه  ). ٣٢ص ،»ب«١٣٦٠ ،يرازيش ـ ني(صـدرالد آيد  وجود الهي موجودند، به دست مي

اين مثل مجرد نوري، حقايق قائم به ذات و متشخصي هستند، بـه دليـل دوري از عـالم    

تعلـق بـه امـور جسـماني و      دليلو از سوي ديگر نفس به  نفس در غايت شرف هستند

 و ٢٨٨ص ،١ج، ١٩٨١ ،همو(ي بدني و نيز استيلاي احكام طبيعت ظلماني بر آن ها اشتغال

تواند اين صـور نـوري    رو نفس نمي باشد؛ ازاين گرفتار ضعف ادراك مي) ١١٣ص، ١٣٦٣

في اسـت؛ ماننـد كسـي كـه     قائم به نفس را تام و كامل ببيند و مشاهدة او، مشاهدة ضعي

هـاي   بيند يا مانند شخصي بينا كه قوة بينايي ضعيفي دارد و احتمال شخصي را از دور مي

شود، مثل نوري و صور عقلي قائم به ذات نيز بر حسب شهود نفسـي   زيادي را قائل مي

و مشاهدة ضعيف، همين گونه هستند و ابهام و عمـوم و اشـتراك نسـبت بـه اشـخاص      

  جود دارد.موجود آن و

كنـد،   نتيجه آنكه نفس هنگام ادراك معقولات كلي، ذوات عقلي مجرد را مشاهده مي

البته نه با تجريد و انتزاع معقولات از محسوسات، بلكه با انتقال و مسافرتي كه نفـس از  

محسوس كه همان معقول هيولاني است، به متخيل كه معقول بالملكه است و از متخيل 

).١١٤ص، ١٣٦٣ ،وهم(دهد  عقل فعال انجام مي به معقول بالفعل و
  

: ايـن روش در ميانـة ادراك كـه نفـس     . ادراك كليات از طريق اتحاد با عقل فعـال ٢

وي معتقـد اسـت   ). ١٣٦ص، ١٣٨٧ ،ياني(آشـت دهـد   شـود، رخ مـي   داراي قوه و كمال مي

 ،دگيـر  پيدايش صور ادراكات در نفس به سبب اتصال تام نفس با عقل فعال صورت مـي 

بـودن   شدن انيت آن در عقل فعال و باقي شدن نفس در عقل فعال و مندك از جهت فاني

شود كه حقايق اشـيا را   به بقاي آن. استغراق نفس در مشاهدة ذات عقل فعال موجب مي

  ).٣٥٩ص ،٢ج، ١٩٨١ همو،( كه در خارج هستند، ببيند گونه همان

يكي وجود نفسي كـه بـا آن در   براي عقل فعال دو نحوة وجود قائل است:  ملاصـدرا 

نظام عقلي و مقام عقلاني خويش مستقر است. ديگري وجود رابطي آن، كـه وجـود آن   

در ذات ما و براي ماست؛ زيرا كمال و تماميت نفس انسان عبارت است از وجود عقـل  
                                                      

 و ٢٨٨ص ،١ج ،١٩٨١ ،يرازيش ـ نيصـدرالد ( اسـت  كـرده  انيب آثار نيا ضمن در را بحث نيا ملاصدرا 
 ).١١٢ص ،١٣٦٣ و ٢٣٦ص ،١٣٨٧
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  ).٢٤٥ص ،»ب«١٣٦٠ ،يرازيش نيصدرالد(فعال براي او و اتحاد او با عقل فعال 

  گيرد: ل فعال در استكمال علمي انسان در چند مرحله صورت ميكيفيت وساطت عق

  الف) حصول ادراك حسي؛

  آمده از حس در قوة خيال؛ دست ب) حصول مفاهيم خيالي به

  هاي مرحلة پيش؛ ها و اخذ اشتراك ج) ايجاد معاني كلي با حذف اختلاف

  د) اكمال نفس با تزكيه و تصفية آن از كدورات و تكرار انديشيدن؛

تابش نور عقل فعال بر نفـس و ادراكـات آن و تبـديل نفـس بـه عقـل بالفعـل و         ه)

  مدركات آن به معقول بالفعل.

نفس پس  ملاصدرا: از نظر ادراك كليات از طريق خلاقيت نفس نسبت به معقولات. ٣

نفس در مقام ). »يپاورق« ١٣٦ص، ١٣٨٧ ،ياني(آشت كند از اتحاد تام سمت خلاقيت پيدا مي

تـر از قابـل اسـت و پـس از تكامـل       ولات و متخيلات در آغاز به فاعل شبيهادراك معق

الوجود نسبت به ادراكات خود هنگام غايت استكمال نفس در قـوس   جوهري، فاعل تام

صعودي با معقولات و عقل مجرد متحد و به اعتبار قوس نزولي حاصل در عالم نفـس،  

  ).٤٠٩ص، ١٣٨١ همو،(شود  خلاق صور تفصيلي مي

نفـس در  «كند كه قول حق آن است كـه   بيان مي ملاصدراياني بعد از ذكر ديدگاه آشت

تمام مراتب ادراك نيز سمت خلاقيت دارد؛ زيرا در همة موارد علم، تا معلـوم در ذهـن   

حاصل نشود، علم حاصل نيايد و چون نفس مجرد است قيـام معلـوم بـه نحـو صـدور      

زينة معقولات دارد و تعقل بدون اتحاد خواهد بود و هم نفس سمت اتحاد با قدس و خ

همچنين وي در شرح بر آراي  ).»يپاورق« ١٣٧ص ،١٣٨٧ ،همو(» با عقل فعال امكان ندارد

وي  .تعقل همـان خلاقيـت نفـس نسـبت بـه صـور عقلـي اسـت         معتقد است ملاصـدرا 

  گويد: مي

 يا عقول با مقدسه عقول و مجردات عالم به عروج و صعود مقام در ناطقه نفس

 شـهود  را حقيقتـى  اتحـاد،  ايـن  از و شـود  مـى  متحد نورى مثال و مجرد عقل

 اتحاد تعقل، ملاك شود مى گفته عروج و صعود و ترقى اين لحاظ به. نمايد مى

و چون نفس به عوالم كثرت نيز تـوجهى   نورى مثل يا فعال عقل با است نفس
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ى در نفـس ظـاهر   از اين اتصال يا اتحاد، اثـر  دارد و به حسب تنزل فعلى قهراً

شود كه اين اثر همان صورت عقلى حاصل در نفس است و قائم بـه آن بـه    مى

يا ظهور و   شود تعقل عبارت است از خلاقيت قيام صدورى نه حلولى. گفته مى

  ).٤٤٧ص، ١٣٨١ ،همو(يا تجلى و يا تدلّى نفس به صور عقليه 

يـات و مشـاهدة   پرسشي كه ممكن است مطرح شود، اين است كه تفاوت انشاي كل

تفاوت اين دو نظريـه در تفـاوت متعلـق    آنها از سوي نفس چيست؟ پاسخ آن است كه 

يكي كلـي علمـي اسـت و ديگـري      ؛ندا آنهاست. كليات در اين دو نظريه با هم متفاوت

 ،بودن نفس به كلي علمي ارتباط دارد. اين ئينخست مبني بر منش ةكلي عيني است. نظري

داند، نه حضور صـورت   ست كه علم را از انشائات نفس ميدراملاصمشهور  ةهمان نظري

يعني موجـودات كلـي ماننـد     ؛اما كلي دوم كلي وجودي و سعي است. خارجي در نفس

بلكـه محـيط بـر نفـس و      ،از انشائات نفس نيسـتند  اتعقول و انوار مجرد. اين موجود

 ةكـه توانـايي مشـاهد   كنـد، بل  تنهـا آنهـا را انشـا نمـي     رو نفس نـه  ازاين ؛فاعل آن هستند

 .واسطه يا از نزديك را هم ندارد بي

  شناختي خلاقيت نفس هاي جنبة معرفت ثمره

هـاي اعتقـادي و    ترين حوزه اين بحث نتايج و برايندهاي مهم و مؤثري در برخي از مهم

  ند از:ا ترين آنها عبارت معارف ديني دارد كه مهم

تجـرد   - ت اثبات معاد جسـماني  جمله مقدما از - الف) در حوزة ادراكات خيالي 

قـوة خيـال    ملاصـدرا باشـد. از نظـر    خيال و قيام صدوري ادراكات خيالي به نفس مـي 

جوهري غير قائم به بدن و اعضاي آن و مجرد از اين عالم و موجـود در عـالم مثـال    

است كه از مادة قابل فساد و فنا تجرد دارد؛ يعني جهت جزئـي نفـس انسـاني مـادي     

ام خود قائم به ذات اسـت. در صـورت تجـرد خيـال و نفـس جزئـي،       نيست و در مق

رفتن بدن مادي، به  هاي مدرك خيال و ساير قواي نفس نيز مجردند و با ازبين صورت

گاه كه نفس از بـدن   . آن)٢٠١ص، ١٣٥٩ همو،(بقاي مدرِك اين صور باقي خواهند بود 
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كنـد و توسـط قـوة     جدا شد، ذات خويش را ذاتي جدا از جهان جسماني تصـور مـي  

همان انساني است كه در قبر مدفون شـده   ،پندارد كه اين خيال، خويشتن را چنين مي

يابـد و در ايـن    همان صورتي است كه مرده است. او بدن خود را در قبـر مـي   ،و اين

هاي جسماني را كه عقوبت و كيفر اعمال او بوده اسـت، درك   حال تمام دردها و رنج

مشاهده  ،هل سعادت باشد، خود را به صورتي كه ملايم طبع اوستكند؛ يعني اگر ا مي

ها، نهرها، غلمـان   اند، مانند باغ كند و اموري را كه به عنوان پاداش به او وعده داده مي

شود كه نبايد  يادآور مي ملاصدرارسد. البته  كند و به آنها مي و حورالعين را مشاهده مي

هاي قبر و احوال بعث  مانند ويژگي - بيند  مرگ مي گمان كرد كه آنچه را انسان بعد از

امور موهوم و خيالي محض هسـتند و وجـود عينـي     - و حشر و انواع ثواب و عقاب 

تـر و در تحقـق و    تر و كامل ندارند؛ بلكه بر اساس برهان امور آخرت در وجود، قوي

واقع بر خلاف تحصل شديدتر و در تأثيرگذاري بيشتر و زيادتر از امور دنيا هستند؛ در

شان متفـاوت اسـت،    موجودات دنيوي كه وجود عيني آنها با وجود تصويري و خيالي

شان عين وجود تصويري و تخيلي آنهاسـت؛   موجودات اخروي وجود عيني و حقيقي

رو تخيل در آنجا خود وجود عيني و عين تحصل خارجي است؛ به همـين دليـل    ازاين

تر بـر وجـود تخيلـي     تب است، شديدتر و قويآثاري كه بر وجود عيني و حقيقي متر

  ).٣٢٨- ٣٢٦ص، ١٣٩٠ ،ي(شانظرمترتب است 

درواقع بحث خلاقيت نفـس در مرتبـة ادراك خيـالي از دو جهـت در بحـث معـاد       

يكي از جهت خلق بدني متناسب با خود و ديگري از جهت  :شود جسماني مبنا واقع مي

  تجسم اعمال و ثواب و عقاب اخروي.

ادت حقيقي انسان با عقل نظري كه اصـل ذات اوسـت، بـه دسـت     ب) شرف و سع

و ايـن سـعادت حقيقـي كـه آسـايش      ) ١٢٠ص ،٩ج، ١٩٨١ ،يرازيش ـ ني(صـدرالد آيد  مي

 و ١٩٥ص ،٥ج ان،(همهميشگي و آرامش كامل انسان است، وصول به مرتبة عقلي است 

 ـ )١٢٨ص ،٩ج داكردن بـه  كه راه رسيدن به آن نيز گسترش معرفت عقلاني، يعني علم پي

 همـان، (و نيز مشاهدة امور عقلي و ذوات نوري است  -كه هستند  گونه آن -حقايق اشيا 

با توجه به اينكه در نظام حكمت متعاليه هر مرتبـة ادراك مـاده و مقدمـة    ). ١٢٣ص ،٩ج
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مرتبة بالاتر از خود است، بدين صورت ادراك حسي مادة ادراك خيالي و آن نيـز مـادة   

و ازآنجاكه در همة اين مراتـب، نفـس خـلاق و     )٣٣١ص ،٣ج ان،(همادراك عقلي است 

سـاز   شـناختي نفـس، زمينـه    توان گفت خلاقيت معرفت علت ايجادي ادراكات است، مي

  باشد. تحقق كامل كمال و سعادت حقيقي انسان مي

  گيري نتيجه

شناسـي، كرامـت و    يعنـي معرفـت   –در اين پژوهش از دو جنبة مختلف خلاقيت نفس 

واكاوي شده است؛ بدين صورت كه  ملاصدراشناختي آن از نظر  و جنبة معرفت -از اعج

هاي ابداع، انشا، خلق و تكوين بيان شده و با توجه به معنـاي مـد نظـر     ابتدا معاني واژه

شود كاربرد ابداع و انشا به معناي ايجاد از عدم دربـارة نفـس انسـان     روشن مي ملاصدرا

) در همـة  مسبوقيت شـيء بـه عـدم زمـاني و مـاده      لقمحل درنگ است و خلاقيت (خ

همچنـين بـر اسـاس اصـول و مبـاني      مراتب ادراكي انسان درست بوده و مصداق دارد. 

اعم از حسي، خيالي، عقلي و وجـود   -ها  شود كه قيام ادراك اثبات مي ملاصـدرا حكمت 

رچند برخي كه ه پردازد به نفس قيام صدوري است و در ادامه به اين مطلب مي -ذهني 

مقصـود از آفرينشـي كـه ويـژة     «نظران معاصر در حوزة حكمت متعاليه معتقدند  صاحب

و معنـاي واقعـي   » انسان است، آفرينش از نوع ابـداع يـا ايجـاد از عـدم محـض اسـت      

اما به نظـر   ،)٢ص ،٢٠٠٢ ،ياخامنـه (دانند  خلاقيت را نيز ابداع و ايجاد از عدم محض مي

يت جاي درنگ دارد؛ زيرا هرچند خداوند ابداع و خلق از عدم رسد اين معنا از خلاق مي

كـه   كند؛ چنان هاي خود از وسايط و موادي استفاده مي كند، اما انسان در حوزة ادراك مي

قواي نفس آلات و ابزاري هستند كه نفس با آنها صور مثالي و برزخي در ادراك حسي، 

هـاي خيـالي نيـز     يابـد. در ادراك  مي اشيا را از خود صادر كرده و به شناخت آنها دست

هـاي   پردازد و صورت هاي خيال و وهم مي هاي حس و داشته متخيله به تصرف در يافته

هاي عقلي نيز كه  كند. در ادراك جديدي را از راه تجزيه و تركيب صور پيشين ايجاد مي

ري از گيرند، در روش مشاهده از دور، نفس با برخـوردا  به سه شيوة متفاوت صورت مي
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  پردازد. اي از ناحية ذوات عقلي و مجرد نوري به مشاهدة آنها مي اضافة اشراقيه

در روش اتحاد با عقل فعال نيز ادراك با وساطت عقـل بـا پيمـودن مراحلـي چـون      

آمده از حس در قـوة خيـال، ايجـاد     دست حصول ادراك حسي، حصول مفاهيم خيالي به

ه و تابش نور عقل فعال بر نفس و ادراكـات آن  معاني كلي، اكمال نفس با تزكيه و تصفي

گيرد كه روشن  و تبديل نفس به عقل بالفعل و مدركات آن به معقول بالفعل صورت مي

هاي اتحاد نفس بـا   است ابزار و قواي حسي و مفاهيم خيالي و معاني كلي، خود واسطه

نفـس بعـد از    ،سشدن آن هستند. در مرحلة ادراك از راه خلاقيت نف عقل فعال و بالفعل

شـود و در قـوس صـعود بـا عقـل       هاي خود مي الوجود ادراك تكامل جوهري، فاعل تام

مجرد متحد گشته و به علت توجه به عالم كثرت و تنزل فعلي، خـلاق صـور تفصـيلي    

  گردد. مي

شود كه نفس در همة مراحل ادراك حسي، خيـالي، عقلـي از    بر اين اساس اثبات مي

كند و خلاقيت و ابداع نفس، به معنـا و كـاربردي كـه     استفاده مي مواد و وسايط و ابزار

  پذير نيست. شود، دربارة انسان امكان براي خداوند لحاظ مي

كنـد كـه    هاي خلاقيت ادراكي نفس را بيـان مـي   اجمال برخي از فايده در پايان نيز به

خيـالي، در   شدن خلاقيت نفـس در مرتبـة ادراك   ترين آنها عبارت است از مبنا واقع مهم

يكي از جهت خلـق بـدني متناسـب بـا خـود و       د جسماني از دو جهت، يعنيبحث معا

ديگري از جهت تجسم اعمال و ثواب و عقـاب اخـروي. ثمـرة ديگـر اينكـه شـرف و       

يابي بـه آن نيـز گسـترش    تسعادت حقيقي انسان رسيدن به مرتبة عقلي اسـت و راه دس ـ 

ادراك كه نفس در آنها خـلاق و علـت    معرفت عقلاني است كه با وساطت همة مراتب

گيرد و بدين ترتيب زمينة تحقق كمال و سعادت انسان فراهم  ايجادي است، صورت مي

 شود. مي
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 ».الف«١٣٦٠فلسفه، 

 تهـران: بنيـاد   يان؛موسو ينحس يحو تصح يقتحق ؛الحدوث يف رسالة ؛_____ .١٧

 .١٣٧٨صدرا،  يمحكمت اسلا

 التـرات  بيـروت: دار احيـاء   ؛الاربعه العقلية الاسفار في المتعاليه الحكمة ؛_____ .١٨

 م.١٩٨١ العربي،

آشـتياني؛   الـدين  يدجلالس ةو مقدم يقتعل يح،تصح ؛يفلسف رسائل سه ؛_____ .١٩

 .١٣٨٧ ي،اسلام غاتيتبل دفتر ، قم:٣چ

 للنشـر،  الجـامعى  المركز د:مشه ؛السلوكية المناهج فى الربوبية الشواهد ؛_____ .٢٠

 ».ب«١٣٦٠

 ق.١٤٢٠ ،ةيالعرب التاريخ مؤسسةبيروت:  ؛هيالعرش كتاب ؛_____ .٢١

 طهـورى،  ، تهـران: كتابخانـة  ٢چ كـربن؛  هـانرى  اهتمـام  بـه  ؛المشاعر ؛_____ .٢٢

 ».الف«١٣٦٣

 .١٣٩٢ ، تهران: مولي،٢چ ي؛آهن ينغلامحس ةترجم ؛مشاعر ؛_____ .٢٣

 ».ب«١٣٦٣ فرهنگى، تحقيقات سسةتهران: مؤ ؛الغيب مفاتيح ؛_____ .٢٤

 و تصـحيح  تعليـق،  ؛المشاعر رسالة شرح محمدصادق؛ بن محمدجعفر لاهيجي، .٢٥

 ق.١٣٤٣ مشهد: زوار، آشتياني؛ الدين جلال مقدمة

تهران: ، ٨چ ،٦ج ؛مجموعه آثار (اصول فلسفه و روش رئاليسم) مرتضي؛ مطهري، .٢٦

 .١٣٨٠صدرا، 

 پيرخـائفي؛  عليرضـا  برگردان ؛يريادگي و تيخلاق آمابيلي؛ ترزا و. ا. بت هنسي، .٢٧

 .١٣٩٠ ققنوس، تهران: هزارة


